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علیرضا افخمی، کارگردان احضار درباره ارتباط مشخص لوگوی این سریال با مضمون آن در 

گفت وگویی با فارس گفت: »وجود چشـــم جهان بین در لوگوی سریال با موضوع و مضمون 

سریال ارتباط مستقیم و با آن همخوانی دارد. به فتوای اکثر علما برپایی یا شرکت در مجالس 

احضار روح مذموم و حرام اعلام شده، زیرا اکثریت قریب به اتفاق چنین مجالسی بر پایه دروغ 

و فریبکاری است. وجود چشم جهان بین که یکی از نمادهای فراماسونری است، در لوگوی 

ســـریال به تبعات ناخوشایند و ویرانگری اشاره دارد که برای شرکت کنندگان در هر محفل و 

مجلس مخفی و ســـری از جمله مجالس احضار به بار خواهد آمد. وجود چشم جهان بین در 

لوگوی ســـریال با هدف نفی برپایی یا شـــرکت در مجالس و محافل مخفی از جمله مجلس 

احضار روح بوده اســـت؛ کســـانی که به فتوای علما ملتزم بـــوده و مخالف برپایی یا حضور 

در این گونه محافل هســـتند مشـــکلی با لوگوی سریال نخواهند داشت لیکن اشخاصی که 

برپایی یا شرکت در مجالس احضار ارواح را مباح یا ممدوح بدانند طبعا با این لوگو مخالفت 

و نسبت به آن معترض خواهند شد و البته منظور بنده نیز از ساخت سریال »احضار« مقابله 

با همین تفکر و انذار به مخاطب بوده تا در چنین مجالســـی شرکت نکرده و در این مکان ها 

حضور نیابند تا هم مرتکب گناه نشوند و هم تبعات ویرانگر حضور در این محافل دامان آنها 

و خانواده شـــان را نگیرد.« تصویربرداری سریال جدید مرکز سیمافیلم با عنوان »احضار« به 

کارگردانی علیرضا افخمی و تهیه کنندگی محمودرضا تخشید، برای پخش در ایام ماه مبارک 

رمضان از شبکه یک سیما ادامه دارد. 

تولیـــد فصل پنجم ســـریال »تاج« محصول نتفلیکس از ماه جولای شـــروع می شـــود. 

تهیه کنندگان ســـریال با تایید این تاریخ گفته اند در این فصل نقش چهره های سلطنتی 

به تمامی به بازیگران جدیدی ســـپرده می شـــود. الیزابت دبیکی بازیگر »تنت« در نقش 

پرنســـس دایانا، دومینیک وســـت در نقش پرنس چارلز، ایملدا استاونتن در نقش ملکه 

و لســـلی منویل در نقش پرنســـس مارگارت بازی خواهند کرد. دســـت اندرکاران ساخت 

اکنون اســـتقرار در اســـتودیو الستر در شـــمال لندن را شـــروع کرده اند و امیدوارند تا 

تابســـتان پروتکل های شـــدید کرونا تخفیف پیدا کند و بتوانند راحت تر کار تولید را در 

پیـــش بگیرند. بریتانیا قرار اســـت از ۱۲ آوریل محدودیت ها را کاهش دهد. فیلمبرداری 

فصل چهارم »تاج« پیش از شـــروع اولین قرنطینه بریتانیا در مارس ۲۰۲۰ تمام شده بود 

و درنهایت شخصیت دایانا که همه مدت ها در انتظارش بودند با بازی اما کورین، در این 

فصل ظاهر شـــد و این فصل توانســـت جایزه گلدن گلوب و انجمن بازیگران را از آن خود 

کند. ســـریال »تاج« فصل نخســـت خود را سال ۲۰۱۶ روی آنتن برد و خانواده سلطنتی 

بریتانیا و حواشـــی زندگی آنهـــا را از دهه ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰ با ازدواج ملکه الیزابت و 

پرنس فیلیپ شـــروع کرد. در فصل سوم که سال ۲۰۱۹ پخش شد دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 

تصویر شـــد و بازیگران مسن تر جایگزین بازیگران دو فصل اول شدند. فصل ۴ رابطه بین 

پرنســـس دایانا را که سال ۱۹۶۱ متولد شد با پرنس چارلز شروع کرد و فصل پنجم اوایل 

دهه ۱۹۹۰ و دوره خیلی پرســـروصدای زندگی سلطنتی را در پیش روی دارد. 

سجاد نوروزی، مدیر ســـینما »آزادی« تهران در گفت وگویی با مهر درباره تعطیلی مجدد 

ســـینماها و تشـــدید بحران کرونا در حوزه فرهنگ و هنر گفت: »اگر بخواهیم بعد از ۱۴ 

ماه سیاســـت های آقای روحانی در حوزه فرهنگ و هنر را مورد بررسی قرار دهیم به نتایج 

حیرت آوری می رســـیم که الزاما هم این نتایج هیچ ربطی به وضعیت کرونا ندارد. بخشی 

از این موضوع ناشی از سیاست های کلانی است که دولت داشته و کرونا صرفا به عنوان 

یک عامل تشـــدیدکننده و شـــتاب دهنده برای آن ظاهر شده است. نوع مواجهه دولت با 

مساله کرونا در ۱۴ ماه گذشته، حوزه مذهب، فرهنگ و هنر را نشانه رفت و به طور مشخص 

محدودیت ها صرفا در این حوزه ها اعمال شد. غیر از مدت بسیار کوتاهی که با فشارهای 

حاکمیتی نقاط دیگر هم تعطیل شـــد که البته نقش این اقدام را در کاهش اپیدمی هم 

دیدیم، دولت با یک نگاه منفعت طلبانه تمام محدودیت ها را برای ســـال جدید لغو کرد، 

ولـــی محدودیت های فرهنگ و هنر پابرجا باقی ماند. مثلا در تمام این مدت ســـینماها 

بیشـــتر از ۵۰ درصد نمی توانســـتند پذیرای افراد باشند. حالا هم که شرایط در تهران به 

وضعیت قرمز درآمده به عنوان یک شـــهروند تهرانی می گویم که با یک گشت وگذار ساده 

در شـــهر متوجه می شـــویم که همه مراکز باز هســـتند و فعالیت دارند و از گروه شغلی دو 

فقط ســـینماها در عمل تعطیل شـــده اند؛ البته این حرف به این معنا نیست که سینماها 

نباید تعطیل باشـــند، در اینکه ســـینماها باید در شرایط قرمز بسته باشند، هیچ تردیدی 

نیســـت، اما سوال مشخص ما به عنوان یک شهروند این است که سیاست های اتخاذشده 

بـــرای کرونا از چـــه معیار و قواعدی پیروی می کند که فقط مـــا محدودیت ها را در حوزه 

مذهب، فرهنگ و هنر می بینیم.«

فریده سپاه منصور، بازیگر نقش مه لقا خانم در سریال نون.خ درباره این نقش و چرایی حذف 

آن از سریال در گفت وگویی با تسنیم می گوید: »من را دعوت نکردند اما به این دلیل نیست 

که نخواســـتند. من گفته بودم اگر بخواهند برای فیلمبرداری به شهرستان بروند نمی توانم 

در خدمت شـــان باشم. چون پیشنهاد می دادند و می خواستند به شهرستان بروند می گفتم 

نمی پذیرم. حدس من این اســـت به خاطر اینکه تصویربرداری در کرمانشـــاه اتفاق افتاد و از 

قبل گفته بودم، طبیعتا سری دوم دعوت نشدم. همه چیز دست به دست هم داد تا مه لقا در 

این دنیا نباشـــد. شـــانس آوردم که مردم مه لقا را دوست داشتند و وقتی این کاراکتر حذف 

شـــد مخاطبان ناراحت شدند. مثل »پایتخت« وقتی بابا پنجعلی از داستان حذف شد انگار 

یک چیزی از پایتخت کم شده است.«

او همچنین درمورد عدم ماندگاری سریال های تلویزیونی می گوید: »تلویزیون را روشن می کنم 

وقتی می بینم عده ای فقط دیالوگ می گویند و کارشان بی روح و بی زندگی است تحمل ندارم 

و تلویزیـــون را خاموش می کنـــم. من بازیگرم، نه حسّ و حالی می بینم و نه همذات پنداری، 

اعصابم خُرد می شـــود. بزن و برویی کار می کنیم و آن کیفیت و وســـواس گذشته را نداریم. 

انگار یادمان رفته که رقیب خطرناکی به نام ماهواره را در مقابل مان داریم. می توانیم نامش را 

نیاوریم اما نمی توانیم حضورش را نفی کنیم. ماهواره هست و تماشاچی تلویزیون را نگه داشتن 

کار سختی است. در سینما مخاطب بلیت می خرد و بهای آن را می پردازد؛ به خاطر پولی که 

خرج کرده تا انتها آن فیلم را دنبال می کند. اما به محض مطلوب نبودن سریالی، یک کانال 

دیگری را انتخاب می کند و یا به سراغ شبکه های ماهواره ای می رود. اتفاقی که در سال های 

اخیر بسیار پررنگ شده است.«

توضیحاتافخمیدرموردلوگویسریالماهرمضانیاش   

حضوربازیگرانجدیددرفصلپنجمسریالتاج   

جنایتدولتعلیهفرهنگوهنر   

دلیلجداییمهلقاخانمازسریال»نون.خ«   

ماه رمضان، ماه محرم یا ماه صفر انگار تفاوتی برای اکثر مجریان تلویزیونی نمی کرد 

و با تکیه بر همین نگاه برنامه های دینی روزانه دیگر را هم اجرا می کردند. اتوکشیده، 

اخمو و محزون و استفاده از منابع ثابت و تکراری، ویژگی هایی بودند که اکثر مجریان 

دینی دهه ۶۰ و تا حدودی دهه ۷۰ داشتند و بار اصلی برنامه ها بر دوش میهمان های 

اندک و گزیده بود و نهایتا با ریختن چند قطره اشک مخاطب هم به پایان می رسید. 

تغییر جامعه در نیمه دوم دهه ۷۰ و سهم بیشتر جوانان در جامعه باعث شد تا مدیران 

فرهنگی و دینی به این فکر بیفتند که در فرم اجرا و برنامه ها و همچنین سبد تنوع 

میهمان ها و همچنین گستره منابع و ماخذ دینی اصلاحات و تغییراتی ایجاد کنند و 

حضور مجریان مذهبی که حتی لطیفه هم تعریف می کردند و لباس هایی با رنگ شاد 

می پوشیدند از اواخر دهه ۷۰ در تلویزیون باب شد و تا حدودی هنوز هم ادامه دارد. 

مجریان مذهبی تلویزیون را می توان به چند دســـته تقســـیم کرد و برای هر کدام 

مصداق هایی نیز تعیین کرد. اما در این مجال قرار نیست درباره مصداق ها صحبت 

شود و به گفتن خصایص این مجریان بسنده می کنیم. گروه اول همان گروه سنتی 

و قدیمی هســـتند که قائل به حزن و خشـــکی در اجرا بودند و هنوز هم هستند و 

نهایتا چند حدیث یا آیه قرآن را از حفظ می خواندند و از پاســـخ دادن به شبهات و 

سوالات مخاطبان و مردم به شدت پرهیز می کنند. این گروه هنوز هم در تلویزیون 

میراث دارانی دارد و رد پای آنها را در شهادت ها و ولادت ها می توان یافت و عجیب 

آنکه برنامه های ولادت ائمه را هم با همان لحن و فرم شهادت ها اجرا می کنند. گروه 

دوم از مجریان مذهبی آنهایی بودند که تغییر را از رنگ لباس هایشان آغاز کردند 

و به جای نشســـتن روی صندلی، روی صحنه قدم می زدند و کتاب هایی را با خود 

به داخل اســـتودیو می بردند و با میهمان برنامه به معنی واقعی کلمه »گفت وگو« 

می کردند و حتی میهمان یا کارشـــناس برنامه را به چالش می کشیدند. حتی اگر 

به واسطه این رفتار توسط مدیران تلویزیون توبیخ می شدند. برخی از مجریان گروه 

دوم بعدها جذب برنامه های دیگر شـــدند اما اساسا راه شان را از برنامه های دینی 

جدا نکردند و هر ازگاهی به مناسبت های مذهبی با همان فرم اجرا برمی گردند و 

جلوی دوربین می روند. گروه سوم از مجریان مذهبی، سعی کردند با پیوند دادن 

ادبیات و شعر به مذهب، آن را لطیف کنند و در بسته بندی زیبایی به مخاطب عرضه 

کنند و ابایی از این نداشتند که در برنامه شان از سعدی و حافظ بخوانند و اتفاقا در 

برهه ای به شدت مورد توجه مخاطبان تلویزیونی قرار گرفتند و ویژگی آنها این بود 

که می توانستند تک نفره برنامه را جلو ببرند و آنقدر دایره واژگان شان گسترده بود 

که نه نیاز به میهمان داشتند و نه به آیتم های میان برنامه. این گروه را تعداد اندکی 

تشکیل می دادند و به دلیل آنکه نیاز به مطالعه زیاد و ارائه مناسب آن به بینندگان 

داشت معمولا دنبال کننده های زیادی نداشت و ندارد. 

فارغ از دســـته بندی مجریان برنامه های دینی، نکته مهم تر این بود که مدیران و 

مسئولان فرهنگی کشور فهمیدند که جامعه بیش از گریه کردن به دانستن و تفکر 

کردن نیاز دارد و طرح شبهات فراوان در فضای مجازی و حقیقی باعث شد در کنار 

برنامه هایی که همچنان وظیفه زلال کردن چشم ها و دل ها را دارند ساخت برنامه های 

روشـــنگر از نان شب هم برای رسانه واجب تر شود. مجریانی که این تغییر را حس 

و درک کردند مدت طولانی اســـت که سکان اجرای برنامه های مذهبی را برعهده 

دارنـــد و آنقدر منعطف عمل می کنند که از مخاطب باهوش عقب نمانند و خود را 

به روز می کنند و آنهایی که ساحت خود و برنامه را مبرا از تغییر و انعطاف می دانند 

گوش شـــان به حرف های مدیران بالاسری شان هم بدهکار نیست و همان راهی را 

می روند که 3۰ سال قبل رفته اند. 

مجری مذهبی در رسانه جمهوری اسلامی موقعیت فوق العاده حساسی دارد و شاید 

اگر بگوییم یکی از دو گروه مجری مهم تلویزیون و رادیو است بیراه نگفته ایم و این 

اهمیت در بزنگاه های مذهبی خودش را نشان می دهد؛ آنجا که جمعیتی میلیونی 

پای یک شبکه یا برنامه دینی می نشیند و کارکردی فراتر از یک هیات یا تکیه مذهبی 

دارد و فی المجلس و به واسطه ارتباط از طریق پیامک می تواند واکنش لحظه ای 

هم نشان بدهد. مجری مذهبی تراز رسانه را می توان تلفیقی از 3 گروه گفته شده 

دانست و ماه رمضان در پیش زمان مناسبی برای بررسی وضعیت مجریان است که 

بدانیم کدام شـــان روی اعصاب راه می روند و کدام شان شبیه به بندبازهای کاربلد 

روی طناب می روند و از هیچ طرفی نمی افتند.

  یادداشت

کمتر از یک هفته به آغاز ماه مبارک رمضان مانده و تقریبا از حالا مشخص است که صداوسیما برای این مناسبت چه برنامه هایی را تدارک 

دیده اســـت. در ماه رمضان، ســـهم بیشتر برنامه ها از تلویزیون، برنامه های معارفی و دینی است و این اتفاق چندان هم بی دلیل نیست. 

در سال های اخیر، نگاه به برنامه های دینی کمی تفاوت پیدا کرده و دیگر صرفا شاهد حضور یک متکلم وحده روبه روی دوربین نیستیم 

و ســـعی شـــده فرم های مختلفی مورد آزمون و خطا قرار بگیرد. یکی از برنامه هایی که از اواخر دهه 80 پایش به تلویزیون باز شـــد و پس از 

گذشـــت ۱۲ ســـال هنوز هم ادامه دارد، »ســـمت خدا« است. برنامه ای با اجرای نجم الدین شریعتی و تهیه کنندگی ســـیدعبدالمجید رکنی که با وجود برخی حاشیه ها در اواسط دهه 

90 اما هر سال در فهرست پربیننده های تلویزیون قرار دارد و کارشناسان متعدد و متنوعی نیز به این برنامه آمده و رفته اند. با نجم الدین شریعتی که کارش را ابتدا با »نیمرخ« شروع 

کرده و ســـپس با »زلال احکام« ادامه داده، همکلام شـــدیم تا از تغییرات برنامه »ســـمت خدا« در وضعیت کرونایی بگوید و از کارهایی که برای حفظ برند ســـمت خدا نکرده و راه هایی که 

می توانسته و نرفته و دلیل فعالیت اندک او و برنامه اش در فضای مجازی و همچنین میزان امکان و قدرت مانور روی سوژه ها با وجود محدودیت های صداوسیما. 

گفت وگوی »فرهیختگان« با نجم الدین شریعتی، مجری برنامه »سمت خدا«

سلیقه های مختلف فرهنگی 
مخاطب ما هستند

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمد شـــاهی فرزند اکبر به شماره 

شناســـنامه ۱۰۹صادره از جیرفت در مقطع کارشناسی رشته علوم 

قضایـــی صادره از واحد دانشـــگاهی آزاد اســـلامی واحد جیرفت با 

شـــماره...... مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت به 

نشانی جیرفت، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 

ارسال نماید. 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم چوری فرزند حسین به شماره ملی 

۲۱۱۰۱۲۰۶۴ صادره از گرگان در مقطع کارشناسی رشته تکنولوژی 

معماری صادره از واحد دانشگاهی گرگان مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اســـلامی واحد گرگان به نشانی گرگان- بزرگراه شهید کلانتری – 

خیابان دانشـــگاه آزاد اسلامی - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی گرگان 

کد پستی ۴۹۱۴۷3۹۹۷۵ اداره امور دانش آموختگان ارسال نماید.
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آگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

موضوع مناقصه: مشاوره و طراحی ساختمان نیمه کاره و زمین محوطه بیمارستان 
بوعلی. مبلغ ســـپرده: ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریـــال به صورت واریز فیش نقدی یا 
ضمانت نامه معتبر بانکی. مهلت مراجعه برای اطلاع از شـــرایط مناقصه و 
بازدید محل: ازتاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز کاری. محل دریافت اسناد 
مناقصه: تهران، میدان امام حســـین)ع(، ابتدای خیابان دماوند، بیمارستان 
بوعلی. ساختمان شماره 3 - امور قراردادها تلفن: 3333۱۰۱۲. مهلت ارائه 
پاکات: ازتاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز کاری. مدارک لازم جهت دریافت 
اسناد مناقصه: ارائه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه رسته بهداشتی درمانی، 
مدارک شناسایی متقاضی، رزومه کاری و ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به حساب ۰۱۰۹۹۰۷۵۷۹۰۰8 بانک ملی شعبه بوعلی به نام بیمارستان 
بوعلی)غیرقابل استرداد(. بیمارستان بوعلی در رد یا قبول همه پیشنهادات مختار 

بوده و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

سمت خدا نشان داده برنامه ای منعطف است و به اتفاقات 

روز واکنش نشان می دهد و همراه مردم است؛ به عبارتی 

مســـائل مبتلابه را بیان می کند. با توجه به اینکه سال 

گذشته مردم بیشـــتر در خانه بوده  و ساعات بیشتری 

برنامه هـــای تلویزیونی را تماشـــا کرده اند چه تغییراتی 

به واسطه وضعیت کرونایی در فرم و محتوای برنامه تان 

داده اید؟ 

سال گذشته اولین تغییر و اتفاق بارز این بود که برای اولین بار 

در ســـال ۹۹ و اولین عیدی که مردم درگیر کرونا بودند و با 

توجه به اینکه مسافرت ها محدود شده بود، برنامه سمت خدا 

را به صورت زنده روی آنتن فرستادیم و این اتفاق جالبی بود که 

بگوییم ما هم در کنار مردم هستیم و سفر نرفتیم. به تناسب 

اتفاقات روز می توانستیم مسائل روز را رصد کرده و درباره آن 

صحبت کنیم. درباره همدلی و مواسات که حضرت آقا بسیار 

تاکید داشتند، سعی کردیم با همان طرح هایی که همواره در 

ســـمت خدا درباره آن صحبت می کردیم، به صورت پررنگ تر 

مطرح کنیم، منتها یک افق نگاهی را باز کردیم درباره اینکه 

مردم نسبت به شرایط و معضلات با توجه به اینکه در روزهای 

اول، جامعه فشار سنگینی را تحمل می کرد، چگونه برخورد 

کند. فشار بر مردم هم به ۲ صورت وجود داشت؛ از سویی آمار 

مرگ ومیر ناشـــی از این بیماری که ابعاد آن کاملا برای مردم 

مجهول بود و مردم را ترســـاند و دچار وحشت کرد و از سوی 

دیگر بیکاری ها بود که ســـعی کردیم با رویکردی متفاوت تر 

به آموزه های دینی، مردم را از این شـــرایط عبور دهیم. یعنی 

هم احســـاس آرامش کنند و هم حال بهتری داشته باشند و 

هم احســـاس نکنند اتفاق عجیب و غریبی می افتد و این در 

روحیات مخاطب ما موثر بود و این به نظر من جزء مهم ترین 

اتفاقاتی بود که در سمت خدا افتاد. امروز به مناسبتی دکتر 

رفیعی بحث مشکلات معیشتی مردم را در رسانه مطرح کرد 

و بعد از صحبت های ایشـــان اضافه کردم تلاش ما این بود با 

وجود مشکلات عدیده اقتصادی که بخشی به واسطه تحریم ها 

و بخشی سوءتدبیر مدیریت جامعه و بخشی به واسطه کرونا 

بود، ســـعی کردیم نگاهی بدهیم که مردم با شرح صدر و با 

آرامش از این برهه عبور کنند که خداوند هم قطعا مدد خواهد 

کرد. این رویکرد اصلی ما در تمام مباحث بود. 

از ســـوی دیگر طرح هایی در برنامه سمت خدا انجام شد، 

قربانی اول ماه اضافه شد که به طور متوسط ابتدای هر ماه 

قمری ما حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار راس گوسفند قربانی کردیم 

و این قربانی ها بسیار خوب و قابل توجه در بسته  بندی های 

خوب به دســـت نیازمندان و افراد کم بضاعت و کم برخوردار 

رســـید و برخی مردم نوشته اند بعد از مدت ها طعم گوشت 

را چشـــیدیم. آدم نمی داند باید خوشحال یا ناراحت باشد 

که یک خانواده ایرانی سال هاســـت یا چندین ماه است که 

نتوانســـته اند گوشت بخرند. احساس شعف آنها از رسیدن 

آن بســـته ها که اتفاقا یک بسته نمک متبرک آستان قدس 

حضرت رضا)ع( یا آستان حضرت معصومه)س( یا کاظمین 

یا نجف در این بســـته ها قرار گرفته بود که به لطافت هدیه 

مردم که به دستان عزیزان می رسید، می افزود. در ماجرای 

آب گرفتگی خوزستان و اهواز و چه در زلزله سی سخت و چه 

نســـبت به کادر درمان و نیروهای خدماتی بیمارستان که 

آن گونه که باید و شـــاید به آنها پرداخته نمی شد، حتی  این 

بســـته ها به دستان آنها هم رسید. این بخشی بود که برنامه 

سمت خدا آن را پررنگ پیگیری کرد و الحمدالله این سنت 

همچنان ادامه دارد و رویکرد مباحث که خدمت شـــما بیان 

کردم، اتفاقات اساسی بود. 

از آمار تعداد بینندگان خبر دارید؟ 

هیچ برنامه تلویزیونی ای نمی تواند بیان کند این میزان بیننده 

دارم. الحمدالله در این مدت جزء سه برنامه پرمخاطب شبکه 

سه با بیشترین درصد رضایتمندی بودیم. مخاطبان ما به طور 

متوسط بیش از 88 تا ۹۰درصد از برنامه رضایت داشتند و در 

برنامه ها جزء سه برنامه برتر تلویزیون بودیم. 

 

در همه فصول سال این  چنین بوده؟ 

بله، حتی جزء ۱۰ برنامه اول تلویزیون در همه شبکه ها بودیم 

و این برای برنامه ای که تقریبا ۱۲ سال قدمت دارد و مردم این 

حرف ها را مکرر شنیده اند و با ساختار برنامه آشنا هستند، آمار 

قابل توجهی است که سجده شکر بابت این امر به جا می آورم. 

سمت خدا تبدیل به برند در برنامه های تلویزیونی شده 

است و حتی با آن در سریال ها و برنامه های دیگر شوخی 

هم می شود. برنامه های دینی زیادی در چند دهه اخیر 

ساخته شده که عمر چندانی نداشتند و کسی هم آنها 

را به یاد نمی آورد. این بار می خواهم جور دیگری ســـوال 

کنم؛ می توانستید چه کارهایی بکنید و نکردید که چنین 

برندی ایجاد شد؟ 

از نگاه من تیم برنامه ساز، تیم مخاطبان که الان یک خانواده 

و جامعه بزرگی اســـت و حتی مجری و شبکه برنامه دست به 

دست هم دادند تا به تعبیر شما یک اتفاقاتی برای این برنامه 

رخ ندهد. اولا ســـعی کردیم حرف های تکراری بیان نکنیم. 

بخش عمده ای از این اتفاق، مرهون نورانیت کلام اهل بیت و 

نورانیت کلام وحی است که ناخودآگاه با فطرت و ضمیر مردم 

ســـروکار دارد و آنها را متوجه و متنبه می کند و این نکته ای 

است که نباید از آن غافل شد. از نگاه من مجری فعال برنامه، 

هیچ گاه دنبال دیده شدن نبوده است، هیچ گاه سمت خدا 

دنبال این نبوده که فقط مخاطب جذب کند و سعی کرده با 

مردم و در کنار مردم باشد که بتواند این معارف را منتقل کند 

و حرکـــت و عزم جمعی در ارتقای باورهای دینی مردم ایجاد 

کند یعنی از این پتانســـیلی که دارد در مسیر خود استفاده 

کرده، نه در مسیر دیگری! 

ســـعی نکردیم کارشناسان ما باری به هر جهت حرکت کنند 

و انتخاب مباحث هدفمند بود یعنی کارشناسان با مشورت 

و همفکری هم کاری کردند که مباحث نه مقابل هم باشـــند 

و نه مطلبی را خلاف مطلب دیگر در برنامه مطرح کنند. این 

همپوشانی مطالب و کارشناسان عزیز خود نکته ای بود که به 

آن اهتمام و توجه داشتیم. نکات دیگری نیز وجود دارد که در 

مجموع در برنامه سازی تلویزیونی موردتوجه قرار گرفت و درگیر 

قاب و دکور و... نبودیم که جزء اســـتانداردهای برنامه سازی 

اســـت و سعی کردیم خود را به روز نگه داریم ولی خیلی زمان 

خود را مصروف این مسائل نکردیم. 

یعنی محتوا نسبت به فرم ارجح بود؟ 

بلـــه، یعنی مخاطب هم این را می پذیرد که یک بحث خوبی 

ارائه دهیم و حرفی برای گفتن داشـــته باشیم و در برهه های 

خاص به تناسب زمان و شرایط آن چیزی که موردنیاز مخاطب 

است، عرضه کنیم. 

یعنی بســـته بندی این حرف مهم نیست؟ اینکه در چه 

قالبی به مخاطب گفته شود. 

قالب ما قالب گفت  وگو است اما بیان، هنر کارشناسان ماست 

که الحمدلله سعی می کنند خود را به روز نگه دارند و در قالب 

بیان این مطالب عرضه می شود و مخاطب می پسندد و یکی 

از اتفاقاتی که در ســـمت خدا طی این سال ها افتاد، ارتباط 

مســـتقیم با مخاطب اســـت، چه در فضای مجازی و چه در 

فضای حقیقی! کارشناسان و مجری غریبه با مخاطب نیستند. 

یعنی ما در همین بازارها خرید می کنیم و آنجا سعی می کنیم 

نظرات را بگیریم. امروز همه اقشار مردم مخاطب این برنامه 

هســـتند. یکی می گوید مخاطب پروپاقرص برنامه هستم و 

کسی می گوید برنامه شما را دنبال می کنم و گه گاه می بینم 

و یکی می گوید از رادیو دنبال می کنم و یکی می گوید تکرار 

برنامـــه را می بینم. بالاخره این مخاطب امروز، ســـمت خدا 

را می شناســـد، یا سفت و ســـخت دنبال می کند و یا گه گاه 

پیگیری می کند. سعی کردیم برای همه برنامه و کلام و بیان 

داشـــته باشیم و نکاتی را عنوان کنیم. این نکته ای است که 

نباید از آن غافل شد. 

به صراحت و برپایه واقعیت می توان گفت مخاطبان برنامه 

سمت خدا همه مردم ایران هستند؟ 

من می توانم این را بیان کنم. بعد از این چند سال و بیش از 

یک دهه برنامه می توان گفت قاطبه مردم ما ســـمت خدا را 

می شناسند و با آن آشنا هستند که برنامه ای است که از دین 

صحبت می کند و برای لحظه لحظه مردم در روزهای مختلف 

برنامـــه و حرفی برای گفتن دارد. لـــذا جوانانی که خیلی از 

سروشکل آنها نمی توان تشخیص داد که مخاطب رسانه ملی 

ما هستند یا خیر، می بینیم این برنامه را دنبال می کنند و درباره 

آن خیلی ریز نظر می دهند و وقتی مخاطب را درگیر کردید، 

مثبت یا منفی بازخورد گرفته اید. به نظرم این برنامه توانسته 

در فرهنگ جامعه و خانواده های ما حضور خود را اعلام کند و 

خود را نشان دهد و بگوید اگر شما از دین می خواهید بشنوید، 

می توانید ببینید و بشنوید و نظر شما موافق یا مخالف است. 

همه می دانیم که رســـانه ملی یک سری اقتضائات برای 

ورود به برخی مســـائل دارد. این اقتضائات برای برنامه 

سمت خدا چقدر است؟ 

تا الان در این سال ها به حدی برخورد نکرده ام. آنقدر حرف های 

نگفته وجود دارد چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه فرهنگی 

و... که...

البته تا جایی که من اطلاع دارم، به برنامه ســـمت خدا 

تذکر داده شده، درست است؟

اخیرا اتفاقی برای برنامه سمت خدا رخ نداده است. به بحثی 

ورود کرده ایم که در مقطعی بحث امر به  معروف مطرح شد 

و احساس کردیم چرا از خودمان شروع نکنیم. کارشناسان 

انتقادهایی بـــه برخی برنامه های تلویزیونی داشـــتند که 

به مذاق مدیران وقت ســـازمان خوش نیامد. به ما گفتند در 

این حوزه وارد نشوید، درصورتی که احساس می کنم وقتی 

می خواهیم امر به معروف کنیم و مساله ای را جا بیندازیم، 

چه خوب است که از خانواده مان شروع کنیم. آن زمان این 

کار را کردیم که برخی خوش شان نیامد. شاید امروز در فضای 

رســـانه چنین محدودیت هایی وجود نداشته باشد و شاید 

هم آن حساسیت وجود نداشته باشد و این حساسیت برای 

آن زمان اســـت، درمجموع تمام تلاش مان را کردیم که وارد 

حاشیه نشویم، یعنی خدای ناکرده حواشی برنامه پررنگ تر 

از متن نشود. اگر چنین شود ما از هدف اصلی جا می مانیم 

و هزاران حرف نگفته که باید بیان کنیم، متاســـفانه مطرح 

نمی شـــود و اگر درگیر حاشیه شـــویم آفت هایی سراغ مان 

می آیند که معلوم نیســـت بتوانیم راحت آفت زدایی انجام 

دهیم، لذا همّ ما مصروف این اســـت که حرف دین را بیان 

کنیم و خیلی درگیر حواشـــی نباشیم و هرچند اگر چنین 

می شد بیشتر دیده می شدیم، ولی مخاطب اصلی و تشنه 

ما که شاید پیرزنی در روستاهای شمال یا کردستان باشد، 

می خواهد از دین بشنود و درکنار این درد مردم را می گوییم، 

به تناســـب مشکلات معیشتی، اقتصادی و بیماری کرونا را 

بیان می کنیم. ســـعی کرده این مطالب را با بسترســـازی و 

مبانی مطرح کنیم و الفبای حرف ما و مبانی آن برای مخاطب 

روشن شود. یکباره حرفی را بیان نکنیم که مخاطب جا بزند، 

بدون اینکه مبانی را برای او تبیین کنیم. باید عموم مخاطبان 

را در برنامه سازی تلویزیونی درنظرگرفت، زیرا طیف خاصی 

مخاطب برنامه ما نیســـتند؛ از مراجع محترم تقلید تا رهبر 

معظم انقلاب، تا قشـــر تحصیلکرده و مردم عامی مخاطب 

برنامه هســـتند، لذا باید حرفی را بیـــان کنیم که خواص و 

بزرگان بپسندند و عوام بفهمند و عموم جامعه متوجه شود، 

درنتیجه نه خیلی سمت تخصصی شدن رفته ایم و نه خیلی 

عامیانه صحبت کرده ایم. 

این ملاحظات را درطول تولید برنامه داشته ایم، ولی اینکه مثلا 

خط قرمزی را رد کنیم، نه چنین نبوده است. ما سراغ شبهات 

نمی رویم، چون احســـاس می کنیم طرح شبهه درصورتی 

می تواند موثر باشد که پاسخ محکمی برای آن وجود داشته 

باشـــد و این امر مجال مفصلـــی را می طلبد و در برنامه های 

تلویزیونی با برنامه ای به وسعت برنامه سمت خدا و با مخاطب 

عام آن ممکن است حرفی را مطرح کنیم و شبهه بیان شود، 

ولی مخاطب تا پای کار ننشیند فقط سوالی در ذهن مخاطب 

ایجاد کرده ایم و این اصلا به صلاح مخاطب نیســـت، ضمن 

اینکه باید در بستر و قالب دیگری بیان شود. بسیاری گفته اند 

چرا سمت مستند نمی روید؟ من گفته ام سمت خدا رسالتش 

ســـاخت برنامه ای گفت وگومحور، با قالبی مشخص است و 

همچنین حرف نگفته زیاد دارد. دوستان دیگر سراغ مستند 

و پاســـخگویی به شبهات بروند. اتفاقا هر کمکی از دست ما 

بربیاید، انجام می دهیم. 

یکـــی از راه هـــای پویا شـــدن برنامه اســـتفاده از همه 

ظرفیت هاست و سمت خدا هم می خواهد به این سمت 

برود، امـــا چقدر امکانـــات دارد و ارادی می تواند دایره 

کارشناسانش را گسترده تر کند؟

الان هم این اتفاق افتاده است. 

یعنی همه طیف های فکری در این برنامه هستند؟

برنامه ای مثل ســـمت خدا ظرفیت هایی دارد و من به عنوان 

مجری و کســـی که از نزدیک درجریان اتفاقاتش هســـتم و 

شـــاید به عنوان اولین مخاطب این برنامه، این نکات را بیان 

می کنم. اگر ما دچار تشتت آرا و نظرات شویم، همپوشانی ای 

که عرض کردم -برخی مباحث مکمل مباحث دیگر اســـت- 

اتفاق نمی افتد. آن یک دســـتی اتفاق نمی افتد و برنامه ای 

می شـــود که جزیره وار عمل می کند. از نگاه من سمت خدا 

یک کتاب است؛ فصل اول و فصل دوم و... هر یک موضوعی 

متفاوت دارنـــد. درمجموع می توانیم این فصول را یک جلد 

واحد بزنیم، ولیکن اگر فصل اول تاریخ و فصل دوم جغرافیا 

باشد، نمی توانیم بگوییم تاریخی هستیم، لذا احساس من 

این اســـت که این کمکی به مخاطب نمی کند، ضمن اینکه 

تمام نحله های فکری و سلیقه های سیاسی و اعتقادی را در 

آن آورده ایم. منتها یک نخ تسبیح دارد و حول این نخ دانه ها 

را کنار هم می چینیم، در این راســـتا طی این سال ها افرادی 

آمده اند و رفته اند؛ آقایان نقویان، کاشانی، پناهیان و... . همه 

این افراد در برهه ای حرف خود را زده اند و نظرات شان را عنوان 

کرده اند. ما نمی توانیم همه حرف ها را بیان کنیم، فرصت مان 

محدود اســـت و روزهای هفته، ماه ها و ســـال ها محدودند. 

ظرفیت مان محدود است. اگر درعرصه رسالت تبلیغی خود 

چه در دانشگاه، مدرسه، کتاب، تلویزیون و... موفق شده ایم 

و توانسته ایم ملاک و خط کش به مردم بدهیم برنده شده ایم، 

یعنی اگر به مردم قدرت تشـــخیص دادیـــم برنده ایم. اینکه 

مصداق بیان نکنیم، الان جلسه پرسش و پاسخ ازدواج برگزار 

کنیم ۱۰۰ هزار پرسش ممکن است طی چندهفته به دست 

ما برسد، ولی اگر همه این پرسش ها را جمع کنیم حول ۱۰ 

محور پاسخ داده می شود یا ذیل ۱۰ اصل و فرمول می توان 

آنها را دسته بندی کرد. اگر این ۱۰ مورد را بیان کردیم به کل 

این ۱۰۰ هزار پرسش پاســـخ داده ایم. ما سعی کرده ایم در 

برنامه ســـمت خدا ملاک را رعایت کنیم و این را به مخاطب 

عرضه کنیم. همیشه گفته ام رسانه عرصه رقابت برنامه های 

مختلف است. رسانه هم فقط رسانه ما نیست، فضای مجازی 

درحوزه های مختلف وجـــود دارد. به قول مرحوم صفایی در 

هجوم دعوت ها، کدام دعوت را برمی گزینید و به سمت کدام 

ندا حرکت می کنید؟ 

شـــما و برنامه این امکان را داریـــد که در فضای مجازی 

بیشتر فعالیت  کنید، چرا از این امکان نه شما و نه برنامه 

استفاده نمی کنید؟

ما اعتقادی داریم که هم اعتقاد شـــخصی من اســـت و هم 

آقای رکنی به عنوان تهیه کننده که بسیار زحمت می کشد و 

با کارشناسان عهد نانوشته داریم این سفره که پهن شده سفره 

معرفت است و افراد زیادی با سلیقه های مختلف می توانند دور 

آن بنشینند. روایتی از پیامبر)ص( وجود دارد که می فرماید 

بهترین سفره، سفره ای است که دست های زیادی به سمت آن 

بلند شود. تلاش کرده ایم سلیقه های مختلف دور این سفره 

جمع شوند، فعلا این سفره ای است که پهن شده است. ممکن 

اســـت سفره دیگری هم بتوانیم پهن کنیم و نگرانی مان این 

است که از سفره اصلی بازبمانیم. فضای مجازی از نگاه من 

فضایی است که انتها ندارد؛ فضایی که هرچه در آن بروید باز 

جا دارد، ضمن اینکه سلیقه هایی که در فضای مجازی هستند 

متنوع تر نســـبت به رسانه و تلویزیون و مخاطبان ما هستند. 

من خیلی مواقع در کلاب هاوس یا اینســـتاگرام هستم، یک 

وجهش این اســـت که اگر کســـی خواست دنبال شریعتی، 

نظرات و زندگی او بگردد، جای خالی  او را حس نکند، ولی آیا 

می توانم تمام هم و غم خود را برای این بگذارم و از سمت خدا 

بزنم و بخشی از فعالیتم را معطوف به فضای مجازی کنم؟ از 

نگاه من فضای مجازی عمق ندارد. 

معتقدیـــد این فضا نه انتهـــا دارد و نه عمق که بگوییم 

ماندگاری بیشتری دارد؟

درست است. از آن منظر عمیق است و از این منظر عمق ندارد 

و مطالبش سطحی است، لذا نمی توان روی فضای مجازی 

ســـرمایه گذاری کرد. چند وقتی در کلاب هاوس فعالیت و 

احساس کردم وقتی که باید بگذاریم بیشتر است، درنهایت 

قرار اســـت در این گفت وگوها چه چیزی به مخاطب منتقل 

کنیم؟ سمت خدا یک برنامه هدفمند است. در فضای مجازی 

نمی توانیم برنامه ریزی کنیم، فضای مجازی از نگاه من مجاز 

اســـت. نه به تعریف ها باید دلخوش باشیم و نه از فحش ها 

دلخور شویم، لذا افرادی که در فضای مجازی هستند، خیلی 

برای من اعتبار ندارند. بالاخره فعالیت می کنید و اگر کسی 

خواست برنامه سمت خدا را دنبال کند، صفحه سمت خدا 

در اینستاگرام وجود دارد، ولی نمی توانید وقت خود را آنجا 

بگذارید. از نگاه من اتفاقات خاص و انقلاب و تحول در فضای 

مجازی رخ نمی دهد. هرقدر کلیپ تاثیرگذار در آن بگذارید، 

درنهایت یک تعریف کوتاه می کنند. کاری با دوستان و رفقا 

ندارم، ممکن است کسی از دوستان پیام دهد این چیزی که 

گذاشتید خیلی خوب بود، ولی عموم مخاطبان گذری و از 

جنس فروشگاه هایی که در ترمینال هستند. طرف فروشگاه 

را می گذارد که اگر کسی چیزی خواست بخرد، ولی طرف به 

قصد خرید وارد نمی شود. برنامه های تلویزیون را مخاطبان 

پروپاقـــرص دنبال می کنند و تاثیر جدی می پذیرند، از نگاه 

من تلویزیون و رسانه های ما و رسانه های قدیمی مان اصالت 

و ریشه دارند و می توانند تاثیرگذار و جریان ساز باشند و این 

اتفاقات خوبی را رقم می زند و همین جریان سازی و اتفاقات 

و تاثیرات است که خستگی چندین ساله را از تن امثال من 

در می آورد. ما تمام تلاش مان را می کنیم از همه ظرفیت ها 

اســـتفاده کنیم و الحمدلله یک نگاه، یک نظر، یک کلام و 

یک پیام زمانی کلی انرژی به ما داده است. از پیام مخاطبی 

که در گوشه کشور در سیستان است یا شخصیتی همچون 

رهبر انقلاب که ما تقریبا دوبار به صورت غیررسمی خدمت 

ایشـــان رفته ایم. منظورم از غیررسمی این است که منتشر 

نشده است. ایشان دغدغه های ما و کارشناسان را شنیدند و 

حتی گفتند که من اگر جلسات این چنینی نباشد، مخاطب 

برنامه شـــما هستم و برنامه شما را می بینم و رصد می کنم. 

بـــا جزئیات مطالبی را بیان می کردند که مثلا مباحث آقای 

رفیعـــی خیلی خوب بود. با حافظه دقیقـــی نکات را بیان 

می کردند. یک جلســـه دیگر که خدمت ایشان رفتیم، بیان 

کردند راهی که شـــما می روید با همین فرمان ادامه دهید و 

نکند این مســـیر را تعطیل کنید. مثل قطار در حال حرکت 

که خود را تعمیر می کند شما تغییراتی خواستید ایجاد کنید 

در حرکت ایجاد کنید. این نکته بســـیار مهم و حائز اهمیت 

است که آقا نظر روی برنامه دارند و برنامه را می بینند و مراجع 

تقلیـــد مکرر پیام داده اند اعـــم از آیت الله صافی، آیت الله 

وحید، آیت الله جوادی و.... این بازخوردها را که می بینیم 

احساس رضایت می کنیم و خوشحال می شویم و برکات قطعا 

در زندگی مردم ما نقش دارد و ان شاءالله خداوند عنایت کند 

در این وانفسا و هجوم دعوت ها همگی دعوت حق را ببینیم 

و بشنویم و تبعیت کنیم. 

سیدمهدیموسویتبار
 روزنامهنگار

وی بند یا اعصاب؟ اجرای برنامه مذهبی؛ راه رفتن ر


